
   

  
  

 
 

 
 

ةِ...«تحلیل فترت و انقطاع امامت بر اساس روایت  ئِمَّ
َ
 »عَلَی فَتْرَةٍ مِنَ الأْ

 ١مسلم کامیاب

 

 چکیده

امام  شود که بعد از شهادت امام یازدهمها چنین برداشت میو گزارشاز مجموع روایات 

عنوان امام دوازدهم شیعیان معرفی گردیده است. فراوانی روایات اثناعشر و روایات به مهدی

های تاریخی مؤید همین باور است. کلینی روایتی را گزارش خاص دیگر مانند روایات تولد و گزاره

وسیله گویای وجود فترت و انقطاع مسئله امامت بوده و پس از آن، زمین به داده است که ظاهر آن
وداد خواهد شد. در این نوشتار با روشی توصیفی تحلیلی، به بررسی روایت امام دوازدهم پر از عدل

شناسی و بررسی سندی این روایت آغازی است که این تحقیق برای مزبور پرداخته شده است. منبع

گزیند. سپس فقره اصلی روایت با استعانت از روایات دیگر مورد بررسی قرار حدیث برمی ارائه اعتبار
معنای توان گفت: مراد از فترت در حدیث، بهخانواده میگیرد. با توجه به معانی فترت و روایات هممی

 رد. اشاره دا بیتنبود امام و وجود انقطاع در امامت نیست؛ بلکه به دوران ضعف و سکون اهل

 . بیت: مهدویت، حدیث مهدوی، فترت ائمه، سکون اهلواژگان کلیدی

 

   Moslemkamyab61@gmail.com. پژوهشکر پژوهشکده مهدویت و موعود گرایی انتظار پویا.    ١

 ١٤/٠٩/٩٩تاريخ دريافت: 

 ٠١/١١/٩٩تاريخ پذيرش: 

 تخصصي مطالعات مهدوي -فصلنامه علمي

 ١٤٠٠بهار ، ٥١شماره ، يازدهمسال 
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 مقدمه 
ق) از منابع اولیه میراث شیعی است که در طول ۳۲۹( کلینییعقوب بناثر محمد الکافیکتاب 

هزار روایت است تاریخ همواره مورد توجه محدثان و اندیشمندان بوده است. این اثر حاوی شانزده
 روایت از آن به مسئله مهدویت اختصاص دارد. ۱۹۰که قریب به 

خودار اهمیت بسزایی بر عنوان یک منبع تأثیرگزار ازگمان بررسی روایات مهدوی این اثر بهبی
ها و شبهات به وجود آمده در برخی روایات مهدوی کتاب کافی، اهمیت است. از طرفی چالش

 ۲۱رسد قابل بررسی باشد روایت کند. یکی از روایاتی که به نظر میبررسی دقیق آن را دوچندان می

ترسیم  انقطاع بین ائمهاین کتاب است. در فرازی از این روایت وجود فترت و » فی الغیبه«باب 
شده است. درست بعد از آن دوران است که امام دوازدهم ظهور خواهد کرد. از آنجایی که این سخن 
با مبانی شیعی در تعارض است این روایت به چه نحوی قابل توجیه و تفسیر است؟ جهت پاسخ به 

ویژه فراز به تبین فقرات آن بهسؤال مزبور، این نوشتار ضمن معرفی روایت و بررسی منابع و اسناد، 
 پایانی آن خواهد پرداخت.

 متن حدیث
ازِ « دِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّ حْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّ

َ
دِ بْنِ أ حْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّ

َ
 أ

بِي عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ 
َ
بِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أ

َ
شُعَیْبٍ عَنْ أ

مْرِ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدُكَ فَقَالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَ 
َ
نْتَ صَاحِبُ هَذَا الأْ

َ
هِ فَقُلْتُ لَهُ أ دِكَ عَبْدِ اللَّ

هَا عَدْلاً کَمَا مُلِئَتْ هُوَ قَالَ لاَ فَقُلْتُ فَوَلَدُ وَلَدِ وَلَدِكَ فَقَالَ لاَ قُلْتُ 
ُ
ذِي یَمْلأَ مَنْ هُوَ قَالَ الَّ

هِ  بُعِثَ عَلی نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
ةِ کَمَا أ ئِمَّ

َ
سُلِ. ظُلْماً وَ جَوْراً عَلَی فَتْرَةٍ مِنَ الأْ  »فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

رسیدم و به ایشان گفتم: تو صاحب این امر  حمزه گوید: خدمت امام صادقابی«

. گفتم: فرزندِ فرزندت؟ فرمود: نه. گفتم: هستی؟ فرمود: نه. گفتم: فرزندت؟ فرمود: نه
تزمین را از عدال فرزندِ فرزندِ فرزندت؟ فرمود: نه. گفتم: پس کیست؟ فرمود: کسی که
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وستم پر شده است؛ پس از فترتی میان امامان، همان کند، همان گونه که از ظلمپر می 

 »پس از فترتی از پیامبران مبعوث شد. گونه که پیامبر خدا

 شناسی حدیث منبع
و سپس  ١یکافکننده این حدیث مرحوم کلینی است که این روایت را در باب فی الغیبه اولین نقل

آورده است. بعد از این دو محدث، این روایت مورد توجه نبوده تا دوران  ٢الغیبهنعمانی در کتاب 

معجم آن را ذکر کرده است. در دوران معاصر نیز در  ٣بحارالانوارنویسی که مجلسی در جوامع

 گزارش شده است. ٤احادیث الامام مهدی

 اعتبارسنجی 
 ٥ادریس،بنوجود دارند: برخی از آنان مانند احمد افراددر اعتبار این سند دو دسته 

برخی دیگر مانند توثیق شده و  ٨حمزه ثمالیو ابو ٧ولیدبنمحمد ٦یحیی،بناحمدبنمحمد
او بین درباره شعیب باید گفت  مجهول هستند. ١١زیاد،بنحارثو  ١٠عقبهبنولید ٩قاسم،جعفربن

 .۲۱، ح۳۴۱، ص۱. کلینی، الکافی، ج١
 .۳۸، ح۱۸۶. نعمانی، الغیبه، ص٢
 .۱۹ح، ۳۹، ص۵۱. مجلسی، بحارالانوار، ج٣
 .۹۰۱، ح۴۱، ص۵، ج. کورانی و همکاران، معجم احادیث الامام مهدی٤
 ).۲۲۸، ش۹۲. ثقة فقیها في أصحابنا، کثیر الحدیث (نجاشي، رجال، ص٥
گوید: جلیل القدر، کثیر الروایة ). شیخ طوسی درباره او می۳۴۸گوید: ثقة في الحدیث (نجاشی، رجال، ص. نجاشی درباره او می٦

احمد از گیر مدرسه قم بوده برخی از راویانی که محمدبنالولید که از راویان سخت). از همین رو ابن۶۲۳، ش۴۰۷ست، ص(طوسی، فهر
 آنان نقل کرده را استثنا کرده است. 

 ).۹۳۱، ش۳۴۵او را توثیق کرده است (نجاشی، رجال، ص» ثقة، عین، نقي الحدیث«. نجاشی با عبارت ٧
 ).۱۱۵او را توثیق کرده است (همان، ص» ثقة«. نجاشی با عبارت ٨
 .۱۸۲، ص۲. نمازی شاهرودی، مستدرکات علم رجال، ج٩

 .۱۰۸، ص۸، ج. همان١٠
 .۲۷۰، ص۲. همان، ج١١
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مشترک است که هر دو ثقه توصیف  ٢عین حداد کوفيابنو شعیب ١یعقوب عقرقوفيبنشعیب
خاطر چندین فرد مجهول، ضعیف است؛ ولی محتوای آن با دیگر بنابراین این روایات به ٣اند.شده

ها مهدویت را از خود در آن خوانی دارد. فقره اول روایت، با سایر روایاتی که ائمهروایات هم
که فراگیری عدالت بر روی  –وم، بخش مرتبط به اوصاف امام فراز د ٤گردد.اند، تأیید مینفی کرده

ه ماند که بشود. تنها همان ظهور بعد از فترت باقی میشماری تأیید میبا روایات بی –زمین است 

رساند معارض است؛ اما با تفسیر دقیق فترت رسد با روایات دیگر که استمرار امامت را مینظر می
 گردد.خواهیم پرداخت، آن نیز تأیید می که در ادامه مقاله به آن

 

 بررسی محتوایی
در روایات مهدویت معمولاً صدور روایات از دو جنبه پرسمانی و گفتمانی است: احادیث 

در موضوع مهدویت، به عمل آمده و ایشان به  اند که از امامانپرسمانی، در پاسخ پرسشی بوده

اند. احادیث گفتمانی نیز از باب تبیین درست عقاید مذهب و تقویت گفتمان ها پاسخ دادهآن

 صادر شده است.  های ناصواب از امامانمهدویت در جامعه شیعی و اسلامی و اصلاح نگره

با  رسش از مصداق مهدیحدیث مذکور از نوع احادیث پرسمانی است که راویان با پ

همراه توصیفاتی است ها بهصورت معمول نوع پاسخاند. بهمواجهه شده بیتپاسخ از جانب اهل

که برخی از آنان نیاز به توضیح و تبیین دارد. از این رو در ابتدا فراز آغازین حدیث که بر تشخیص 

 ).۵۲۰، ش۱۹۵یعقوب العقرقوفي (نجاشی، رجال، صبن. شعیب١
 ).۵۲۱اعین الحداد کوفي (همان، شبن. شعیب٢
 .۵۲۱و  ۵۲۰، ش۱۹۵. نجاشی، رجال، ص٣
 . ۳۷۷تا  ۳۶۱، ص۲؛ صدوق، کمال الدین، ج۳۷۴. ر. ک: حمیری، قرب الاسناد، ص٤
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کید دارد، تبیین می ةِ عَ «گردد. سپس فراز مصداق صاحب الامر تأ ئِمَّ
َ
رسد ر میکه  به نظ» لَی فَتْرَةٍ مِنَ الأْ

 شود. رو است، شرح داده میبا ابهام روبه

 صاحب الامر
برخی دیگر از  ١معنای مقارنت و معاشرت آمده است.به» صحب«صاحب از ریشه 

اخیر  معنای ٢اند.کار بردهشناسان آن را در ملازم، همراه و کسی که حق تصرف در چیزی دارد، بهلغت
 تر از دیگر معانی است.نزدیک

اما در  ٣کار رفته است.کلمه امر در معانی مختلفی مانند امور (شأن و کار) و ضد نهی، به

ها و پذیرش آن» بیتولایت اهل«بر» الامر«عبارت » امامت«های مرتبط با آموزه روایت

 بیتها بوده که اهلاز روایت توجه به این دستهبا  ٤دلالت دارد.» حجت و ولیّ خدا«عنوان به

  ٥اند.خوانده شده» صاحب هذا الامر«عنوان صاحبان حقیقی ولایت و امامت، با عبارت به

داستان نبوده و با دو دسته روایت شناسی صاحب هذا الامر، روایات با یکدیگر همدر مصداق

مامی امامان دانسته شده و ت» صاحب هذا الامر«مواجه هستیم: در یک دسته از روایات، مقصود از 
» صاحب هذا الامر«طور ویژه، مصداق دسته دیگر به ٦اند.برخی از آنان نیز مصداق آن معرفی شده

و نفی این لقب از جانب  فراوانی کاربرد این واژه برای امام مهدی ٧داند.می را امام مهدی

 .٥١٩، ص١منظور، لسان العرب، ج؛ ابن٣٣٥، ص٣فارس، معجم المقاییس اللغة، ج. ابن١
 .٤٧٥. راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص٢
 .١٣٧، ص١فارس، معجم المقاییس اللغة، ج. ابن٣
 .٣١٠؛ خزاز قمی، کفایة الأثر، ص٢٨٤و  ١٦٧، ص١؛ کلینی، الکافی، ج١٨٢و  ١٧٤، ص١ئر الدرجات، ج. ر. ک: صفار، بصا٤
؛ صدوق، ٣٢٧؛ نعمانی، الغیبة، ص٣٢٣، ص٣١٣تا  ٣١١، ص١؛ همان، ج٢٨٤، ص١ها: ر. ک: کلینی، الکافی، ج. جهت دیدن روایت٥

 .٢٢٩، ص١کمال الدین، ج
 . ٢، ح٢٢٠، ص١. صفار، بصائر الدرجات، ج ٦
 .٤، ح٣٣٣و ص ٢٦، ح٣٤٢، ص١. کلینی، الکافي، ج٧
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درباره خود، انصراف به این دارد که در روایات، صاحب الامر انصراف بر امام  بیتاهل

 متنی در روایات خلاف آن را ثابت کند.    دارد؛ مگر آنکه قرائن درون مهدی

صاحب این  در این قسمت از روایت، راوی پرسش ذهنی خود را به گمان آنکه امام صادق

ه های ویژضمن نفی آن از خود و فرزندانش، با ارائه توصیفپرسد. امام نیز در پاسخ، امر است می

هَا عَدْلاً کَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَ جَوْراً «مانند 
ُ
 معرفی کرده است.  مصداق آن را امام مهدی» یَمْلأَ

 فترت ائمه
یا  ٢معنای ضعف و سستیشناسان آن را بهو تمامی لغت ١گرفته شده» فتر«اصل واژه فترت از 

از نظر کاربرد نیز در همان معنای ضعف، سستی و  ٣اند.از حدّت و آرامش معنا کرده سکون پس

ضعف  یعنی در بدن او» یجد في جسده فَتْرَةً «شود: عنوان نمونه وقتی گفته میرود. بهکار میکندی به
ل دیگر اما در یک استعما ٥سو شده باشد؛رود که چشم کمکار میزمانی به» فاتر طَرْف«یا  ٤یافت.

سُل عَلی«شود: وقتی گفته می     ٦انقطاع رسولان معنا شده است.» فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ

ها مطابق با معنای لغوی است؛ اما معنای آخر که های مذکور، تمامی آندر بین استعمال
ذکر باره چند نکته قابلمعنای انقطاع و فاصله ذکر شده با معنای لغوی اصلی تفاوت دارد؛ در اینبه

 است: 

 .۴۷۰، ص۴فارس، معجم مقاییس اللغة جابن. ١
، ۴؛ مجمع البحرین، ج۴۷۰، ص۴فارس، معجم مقاییس اللغة، ج؛ ابن۴۳، ص۵الفَتْرَةُ: الانکسار و الضعف (لسان العرب، ج. ٢

 ).۴۳۴ص
؛ اساس ۴۲۶، ص۹؛ المحیط فی اللغة، ج۱۱۶و  ۱۱۵، ص۸فُتُوراً: سکن عن حدته، و لان بعد شدته (فراهیدی، کتاب العین، ج. فَتَرَ ٣

 ).۴۶۲البلاغه، ص
 .۱۱۵، ص۸. فراهیدی، کتاب العین، ج٤
 .۴۳، ص۵منظور، لسان العرب، جابن. ٥
 .                      ۴۶۱، ص۲. فیومی، المصباح المنیر، ج٦
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ها به کار رفته، همان معنای ضعف و آرامش را ها در تفسیر آیاتی که واژه فتر در آنلغوی .۱
رُ عَنْهُمْ «فارس در معنای آیه اند؛ مثلاً ابنقصد کرده » أی لا یُضْعَف«گوید: می ١»لا یُفَتَّ

هْلَ الْکِتابِ قَدْ جاءَکُمْ رَسُولُنا «راغب در مفرادت ذیل آیه 
َ
نُ لَکُمْ عَلییا أ فَتْرَةٍ مِنَ  یُبَیِّ

سُلِ  حال سکون و آرامشی که ؛ ء رسول اللّه؛سکون حال عن مجي«گوید: می ٢»الرُّ

هار لا یَفْتُرُونَ «وی درباره آیه » است. نتیجه آمدن رسول خدا یْلَ وَ النَّ حُونَ اللَّ  ٣»یُسَبِّ

ها در عبادت، نشاط و شادماني آن نشاطهم في العبادة؛ از عن أي لا یسکنون«گوید: می
 ٤»ضعف و سستی ندارند.

شناسان در همان جوهره معنایی خود که ضعف و آرامش بنابراین معنای فترت در بین لغت
 کار رفته است.است به

مواردی که فترت به انقطاع معنا شده، درباره فترت بین رسولان است. شیخ صدوق بر این  .۲

 موضوعیت دارد. بدین معنا که در دوران حضرت عیسی باور است که در اینجا رسول

رسولی که صاحب شریعت باشد، وجود نداشته و انقطاع و فترتی شکل  تا پیامبر اسلام

طور تفسیر شاید بتوان این ٥گرفته است؛ نه آنکه از اساس حجت الهی وجود نداشته باشد.

ول صاحب شریعتی رس تا دوران پیامبر اسلام کرد که از دوران حضرت عیسی

 اند. درستوجود نداشته است و اولیای الهی آن دوران نیز به ضعف و سستی کشیده شده

 .۷۵): ۴۳. زخرف(١
 .۱۹): ۵. مائده(٢
 .۲۰): ۲۱. انبیا(٣
 .۶۲۲راغب اصفهانی، مفردات، ص .٤
 .۶۵۷، ص۲. صدوق، کمال الدین، ج٥
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توان در نظر داشت و دوران فترت آنان را تا زمان نیز می همین معنا را برای فترت ائمه

 بردند.سر میدورانی دانست که ایشان در ضعف و تقیّه به امام مهدی

کند؛ زیرا معنا پیدا می بیتروایت، فترت در ضعف و سکون دوران اهلبنابراین در این 

گونه که از کند، همانروایت مورد بحث در بیان معرفی کسی است که زمین را از عدالت پر می

 محقق خواهد شد و دیگر ائمه وستم پر شده است. این هدف تنها در دوران امام مهدیظلم

، آن نیز محدود، دیگر راکه به غیر از دوران امام علی و امام مجتبیاند؛ چدارای آن شرایط نبوده

 مانند کافیائمه حکومت ظاهری نداشته تا اهداف خود را بتوانند در جامعه نهادینه کنند. شارحان 
مرحوم مجلسی شبیه همین قول را اخذ کرده است. وی مقصود از فترت را خفا و عدم ظهور و بروز 

   ١داند.می ائمه

باره اشکال نکند که منظور از فترت ممکن است انقطاع امامت باشد و امام کسی در این .۳

ظهور خواهد کرد؛ چراکه باید گفت روایات  بعد از دوران فاصله بین ائمه مهدی

کید دارد. شیخ صدوق در روایتی از متعدد و متنوعی بر لزوم امر امامت در تمام دوران ها تأ
 :کندقل میخارجه چنین نبنهارون

عْنَاقَکُمْ إِلَیْهِ وَ جَعْفَرٌ  قَالَ لِي هَارُونُ بْنُ سَعْدٍ الْعِجْلِيُ «
َ
ونَ أ ذِي کُنْتُمْ تَمُدُّ قَدْ مَاتَ إِسْمَاعِیلُ الَّ

قُولُ لَهُ 
َ
دْرِ مَا أ

َ
وْ بَعْدَ غَدٍ فَتَبْقَوْنَ بِلاَ إِمَامٍ فَلَمْ أ

َ
بَا عَبْدِ الشَیْخٌ کَبِیرٌ یَمُوتُ غَداً أ

َ
خْبَرْتُ أ

َ
هِ ع فَأ لَّ

یْلُ  ی یَنْقَطِعَ اللَّ مْرُ حَتَّ
َ
نْ یَنْقَطِعَ هَذَا الأْ

َ
هِ أ هُ وَ اللَّ بَی اللَّ

َ
هَارُ  وَ ابِمَقَالَتِهِ فَقَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ أ لنَّ

جُ  یْتَهُ فَقُلْ لَهُ هَذَا مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ یَکْبَرُ وَ یُزَوِّ
َ
هُ فَیُولَدُ لَهُ وَلَدٌ فَیَکُونُ خَلَفاً إِنْ شَاءَ فَإِذَا رَأ

هُ.  ٢»اللَّ

 .۵۴، ص۴ج. مجلسی، مرآة العقول، ١
 .۶۵۶، ص۲. صدوق، کمال الدین، ج٢
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کشیدند سعد عجلی به من گفت: آن اسماعیل که همه به موی و گردن میبنهارون«
امام فردا خواهد مرد. آنگاه شما بیدرگذشت. جعفر نیز پیرمرد کهنسالی است که فردا پس

در میان گذاشتم.  ین سخن را با امام صادقخواهید ماند. من در پاسخ او فروماندم! ا
فرمود: هیهات! هیهات! به خدا سوگند این پیمان الهی هرگز بریده نخواهد شد. تو وقتی 

وروز به پایان برسد، در پاسخش بگو: این این شخص را ببینی تا آنگاه که شب

بزرگ خواهد شد. آنگاه ازدواج خواهد کرد و از او فرزندی به دنیا  جعفربنموسی
 »شاءالله.آید که خود جانشین ما خواهد بود؛ إنمی

کید دارد؛ مانند:علاوه بر آن، روایات بر لزوم حجت  های الهی در هر عصری تأ

دِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُ « حْمَدَ بْنِ مُحَمَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
ةٌ مِنْ أ بِي عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عِدَّ

َ
دِ بْنِ أ حَمَّ

رْضُ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ قَالَ لاَ قُلْتُ یَکُونُ 
َ
هِ ع تَکُونُ الأْ بِي عَبْدِ اللَّ

َ
بِي الْعَلاَءِ قَالَ: قُلْتُ لأِ

َ
 بْنِ أ

حَدُهُمَا صَامِتٌ.
َ
 »إِمَامَانِ قَالَ لاَ إِلاَّ وَ أ

ی بشر در سطح زمین برقرار باشد، اما امام و شود زندگگفتم: می به امام صادق«

حجتی بر روی زمین نباشد؟ گفت: نه. گفتم: دو امام در یك زمان خواهد بود؟ گفت: نه، 
 ١»مگر آنکه یك نفر خاموش و مطیع باشد.

 ماند.گاه از وجود حجّت خالی نمیزمین تا روز قیامت هیچ«گوید: باره میشیخ صدوق در این

ماند تا این زمان خالی نبوده است. اینکه زمین از امامی زنده و معروف خالی نمی از زمان آدم
که او یا ظاهر و مشهور است و یا پنهان و مستور. اجماع شیعه تاکنون بر همین بوده است. پس امامت 

 »وروز متّصل است، آن نیز اتّصال دارد.منقطع نشود و انقطاعش روا نباشد؛ زیرا تا شب

 .۱، ح۱۷۸، ص۱کلینی، الکافی، ج. ١
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باره وجود دارد که در آن سخن از انقطاع طرح است که روایاتی در اینسؤالی قابلدر اینجا 
علی حلبی چنین بندر یک گزارش واحد، زید نرسی از محمدهای الهی به میان آمده است. حجت

 پرسیدم:  کند: از امام صادقنقل می

ةٌ « رضِ حُجَّ
َ
نیا قَطُّ مُنذُ کانَت وَ لَیسَ فِی الأ رضُ وَ لَیسَ فیها کانَتِ الدُّ

َ
؟ قالَ: قَد کانَتِ الأ

لتَ هؤُلاءِ عَن هذا لَقالوا: 
َ
ةٌ وَ ذلِكَ بَینَ آدَمَ وَ نُوحٍ فِی الفِترَةِ وَ لَو سَأ رَسولٌ وَ لا نَبِیٌّ وَ لا حُجَّ

ما ذلِكَ شَی ةِ وَ کذّبوا. إنَّ رضُ مِنَ الحُجَّ
َ
هِ عزّ و جلّ فیهِ، لَن تَخلُوَ الأ هُ فَ «ءٌ بَدا للَّ بَعَثَ اللَّ

رِینَ وَ مُنْذِرِینَ  ینَ مُبَشِّ بِیِّ دٍ  وَ قَد کانَ بَینَ عیسی» النَّ مانِ وَ لَم یَکُن  وَ مُحَمَّ فَترَةٌ مِنَ الزَّ

داً  هُ مُحَمَّ رضِ نَبِیٌّ وَ لا رَسولٌ وَ لا عالِمٌ، فَبَعَثَ اللَّ
َ
 ١»بَشیراً وَ نَذیراً وَ داعِیاً إِلَیهَ. فِی الأ

پرسیدم: آیا تا به حال از  کند: از امام صادقعلی حلبی چنین نقل میبنمحمد زید از

فرمود:  وقتی که دنیا بوده، پیش آمده است که در زمین حجّتی نباشد؟ امام صادق

ای و نه حجّتی. این، در دوره پیش آمده است که در زمین، نه پیامبری باشد و نه فرستاده«

شک ه است. حال اگر این مطلب را از اینان بپرسی، بیبود فترتِ میان آدم و نوح
گویند. همانا این، خواهند گفت: زمین، هرگز از حجّت، خالی نبوده است؛ ولی دروغ می

دهندگان و مطلبی بود که برای خداوند، در آن بَدا حاصل شد. پس پیامبران و بشارت

ای از برهه مّدو مح هشداردهندگانی را برانگیخت، در حالی که میان عیسی
ای و نه عالِمی. پس خداوند، زمان بود که در آن، نه پیامبری در زمین بود و نه فرستاده

سوی خداوند دهنده و هشداردهنده و فراخواننده بهرا برانگیخت تا بشارت محمّد

 »باشد.

 .۱۹۷اصل زید نرسی، الأصول الستة عشر، ص. ١
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 ذکر است: درباره این روایت چند نکته قابل

ده و آم الاصول الستّة عشر بت نیست؛ زیرا در کتاب: انتساب حدیثِ یادشده به امام، ثااول
ای قدیمی علامه مجلسی اصل زید نرسی را بنا بر نسخه انتساب آن کتاب به مؤلفانش ثابت نیست.

ق) نقل کرده است. ۳۷۴حسن قمی (م بنق) از محمد۴۲۲(م حسین الآبي بنحسنبناز منصور

زیاد از بنهمام از حمیدبنموسی، التلعکبري از محمدبنمحمّد، هارونقمی نیز از ابو
شده های انجامبر پایه بررسی ١مثنی روایت کرده است.بنجعفر الأزدي بزاز از محمدبنزیدبناحمد

حسن تا زمان مجلسی کسی از این اصل اطلاعی نداشته است. بنابراین اعتبار این بناز زمان منصور

انی پوشنسخه جای تردید وجود دارد؛ مگر اینکه روایات منقول در این اصل با روایات دیگر منابع هم
 ٢زید نرسی که راوی این حدیث است، توثیق نشده است. افزون بر این،داشته باشد. 

لعل المراد عدم الحجة و العالم الظاهرین «گوید: : علامه مجلسی در توجیه روایت میدوم
حجّت و عالِم ظاهر و پیدا شاید مقصود، نبودن ٣لتظافر الأخبار بعدم خلو الأرض من حجة قط؛

 »رند که زمین هرگز از حجّت، خالی نبوده است.باشد؛ چراکه اخبار فراوانی بر این دلالت دا

؛ دوم، فترت در این روایت دو فترت ادعا شده است: اول، فترت دوران آدم تا نوح سوم:

روایاتی وجود دارد که از وجود  . درباره دوران آدم تا نوحتا پیامبر اسلام دوران عیسی

 امام باقرکه از امام  کمال الدیناولیای الهی در آن زمانه حکایت دارد. مانند روایت صدوق در 

 نقل کرده است:

 .۴۴، ص۱مجلسی، بحارالانوار، ج. ١
 .۴۶۰، ش۱۷۴نجاشی، رجال، ص ٢
 .۱۲۲، ص۴. مجلسی، بحارالانوار، ج٣
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ا انْقَضَتْ « هُ  فَلَمَّ نْ یَا آدَمُ إِنَّ
َ
هُ تَعَالَی إِلَیْهِ أ وْحَی اللَّ

َ
امُهُ أ یَّ

َ
ةُ آدَمَ ع وَ اسْتُکْمِلَتْ أ تْ قَدِ انْقَضَ  نُبُوَّ

کْبَرَ وَ مِیرَا
َ
یمَانَ وَ الاِسْمَ الأْ ذِي عِنْدَكَ وَ الإِْ امَكَ فَاجْعَلِ الْعِلْمَ الَّ یَّ

َ
تُكَ وَ اسْتَکْمَلْتَ أ ثَ نُبُوَّ

قْ 
َ
ي لَنْ أ هِ فَإِنِّ تِكَ عِنْدَ ابْنِكَ هِبَةِ اللَّ یَّ ةِ فِي الْعَقِبِ مِنْ ذُرِّ بُوَّ یمَانَ الإِْ  وَ طَعَ الْعِلْمَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ النُّ

تِكَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ  یَّ ةِ فِي الْعَقِبِ مِنْ ذُرِّ بُوَّ کْبَرَ وَ مِیرَاثَ الْعِلْمِ وَ آثَارَ النُّ
َ
دَعَ  وَ لَ وَ الاِسْمَ الأْ

َ
نْ أ

رْضَ إِلاَّ وَ فِیهَا عَالِمٌ یُعْرَفُ بِهِ دِینِي وَ یُعْرَفُ بِهِ طَاعَتِي وَ 
َ
یَکُونُ نَجَاةً لِمَنْ یُولَدُ فِیمَا بَیْنَكَ  الأْ

هُ یَدْعُو  هَ تَعَالَی بَاعِثٌ نَبِیّاً اسْمُهُ نُوحٌ وَ إِنَّ هِ إِلَی اوَ بَیْنَ نُوحٍ وَ ذَکَرَ آدَمُ ع نُوحاً ع وَ قَالَ إِنَّ اللَّ للَّ
وفَانِ  هُ بِالطُّ بُونَهُ فَیَقْتُلُهُمُ اللَّ نْبِیَاءُ  عَزَّ وَ جَلَّ فَیُکَذِّ

َ
هُمْ أ  وَ کَانَ بَیْنَ آدَمَ وَ بَیْنَ نُوحٍ ع عَشَرَةُ آبَاءٍ کُلُّ

ه.  ١»اللَّ

سر رسید و روزگارش تمام شد، خدای تعالی به او وحی به هنگامی که دوره نبوت آدم«
کرد که ای آدم، نبوت تو گذشت و روزگارت تمام شد. اکنون علمی که نزد تو است با 

ه ها را به پسرت هبةایمان و اسم اکبر و میراث نبوت باید در فرزندان آینده تو بماند. آن اللَّ
ر و میراث علم و آثار نبوت را از ذریه آینده تو تا بده؛ زیرا من هرگز علم و ایمان و اسم اکب

کنم. زمین را وانگذارم مگر آنکه در آن عالمی باشد که دین من به او روز قیامت قطع نمي

شناخته شود و راه طاعت من به او فهمیده شود و وسیله نجات کسانی باشد که میان تو و 

 »د.به دنیا آین نوح

کید شده است. علاوه بر آن به در روایت فوق بر وجود عالمی طور در هر دوران تا قیامت تأ

ده نسل وجود داشته که همگی  الله بوده و بین آدم و نوح، هبةمشخص وصیّ حضرت آدم

نبودن حجت اند. همچنین روایات دیگری مانند روایات لزوم خالیهای الهی بودهاز پیامبران و حجت
ید روایت مذکور است  .در هر دوران مؤ

 .۲۱۳، ص۱صدوق، کمال الدین، ج .١
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که  باره وجود داردروایاتی در ایناز فترت اول است باید گفت:  مشهورتردرباره فترت دوم که 

 صادقصدوق در روایتی از امام  های الهی نفی شده است.معنای انقطاع حجتوجود فترت به

 آورده است:

دٍ ع خَمْسُمِائَةِ عَامٍ مِنْهَا مِائَ « تَانِ وَ خَمْسُونَ عَاماً لَیْسَ فِیهَا نَبِيٌّ کَانَ بَیْنَ عِیسَی وَ بَیْنَ مُحَمَّ

کِینَ وَ لاَ عَالِمٌ ظَاهِرٌ قُلْتُ فَمَا کَانُوا قَالَ کَانُوا  قُلْتُ فَمَا کَانُوا قَالَ  بِدِینِ عِیسَی مُتَمَسِّ
رْضُ إِلاَّ وَ فِیهَا عَالِمٌ.

َ
 »کَانُوا مُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ ع وَ لاَ یَکُونُ الأْ

سال آن پیامبر و یا  ٢٥٠پانصد سال فاصله بود که در  و محمّد عیسیبین «
کردند؟ فرمود: به دین عالمی آشکار نبود. راوی گوید: در این مدّت مردم چه می

کردند. گفتم: چه حالی داشتند؟ فرمود: مؤمن بودند، سپس فرمود: عمل می عیسی

 »ماند.گاه از عالم خالی نمیزمین هیچ
یت سخن از ظهور و آشکارشدن عالم سخن رفته است. بدین معنا که اولیای الهی در این روا

 اند. سر بردهنوعی در غیبت بهاند و گویا بهبنا بر ادله مختلف فعالیت آنچنانی نداشته

کمال همچنین در روایاتی دیگر به اسامی برخی از این حجج اشاره شده است. صدوق در 

همچون شمعون،  هایی بعد از عیسیکه در آن به حجت روایت مفصلی ذکر کرده الدین

دسیخا، بنمکیخا، نسطورسبنانشوبنزکریا، عزیر، دانیال، مکیخا، انشوبن مکیخا، دسیخابنیحیی
سنان خالدبن ٣بالط، ٢باز در روایات دیگر از افرادی مانند آبی، ١مرعیدا و بحیرا اشاره کرده است.

نام برده شده است.  های دوران قبل از پیامبر اسلامو حجت عنوان وصایای عیسیبه ٤عبسی

 .۲۲۴، ص۱. صدوق، کمال الدین، ج١
 .۶۶۴، ص۲ج همان، .٢
 . همان.٣
 .۶۶۰همان، ص. ٤
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اولیایی برای  شود که بعد از دوران حضرت عیسیاجمال فهمیده میاز این دسته روایات به

 اند. هدایت مردم روی زمین وجود داشته

ز ت بین رسولان جایفتر«گوید: شیخ صدوق در پایان بحث درباره فترت رسولان چنین می

چنین  ها هستند؛ امّا انبیا و ائمّهاست؛ زیرا رسولان مبعوث به شرایع و ادیان و تجدید و نسخ آن

گردد. شود و دینی تجدید نمیها شریعتی نسخ نمیواسطه آننبوده و ائمّه را نسزد که چنین کنند؛ زیرا به

 موسی، بین موسی و عیسی و بین عیسی و محمّددانیم که بین نوح و ابراهیم، بین ابراهیم و ما می

ند دارنده چیزهایی بودها فقط مذکّر امر خدا بودند و حافظ و نگهاند، امّا آنانبیا و اوصیای فراوانی بوده
ها قرار داده بود؛ از قبیل وصایا، کتب، علوم و چیزهایی که رسولان از جانب که خدای تعالی نزد آن

آورده بودند. برای هر پیامبری وصی و مذکّری بود که علوم و وصایای او را های خود او برای امت
 ١»حافظ باشد.

 

 

 نتیجه

گرچه از لحاظ سندی دارای ضعف بود، اما محتوای  روایت ابوحمزه ثمالی از امام صادق

معنای ضعف و آرامش تبیین گردید با سایر روایات دیگر آن با توجه به تفسیر واژه فترت که به

تفسیر است. در این بین روایت واحدی به دوران انقطاع و فاصله بین اولیای الهی اشاره کرده قابل

معنا  بیتود از فترت، ضعف و سکون دوران اهلاست که علاوه بر ضعف منبع و سند، مقص

 کند.    پیدا می

 .۶۵۷، ص۲همان، ج .١
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